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ــواد نوائیان رودســـری – هرچند کــه به  ج
اعتقاد برخی مورخان تاریخ معاصر، زنده‌یاد 
دکتر علی شریعتی هیچ‌گاه به صورت کاملًا 
مستقیم، وارد مبارزات سیاسی علیه رژیم 
که  نیروهایی  از  بسیاری  امــا  نشد،  پهلوی 
دربــرابــر استبداد و دیکتاتوری شــاه قد علم 
ــرای پــیــروزی انقلاب  کردند و از نثار جــان ب
اسلامی دریغ نداشتند، دست‎کم در بخشی 
از زندگی خود، تحت تأثیر آثار و نوشته‌های 
آن مرحوم قرار داشتند. رویکرد مرحوم دکتر 
شریعتی در فعالیت‌هایش، رویکردی کاملًا 
نوآورانه بود. تجارب او از مبارزات ملی شدن 
صنعت نفت در کنار پدرش، استاد محمدتقی 
ملی  مقاومت  نهضت  در  عضویت  شریعتی، 
ــازداشــت بــه جــرم ایــن عضویت، بــه دکتر  و ب
شریعتی آموخته‌بود که پیش از آغاز مبارزه، 
پرداختن به بالابردن آگاهی و دانــش مردم 
ــاره وضع موجود و وضعی که باید وجود  درب
داشته‌باشد، مهم و بلکه ضروری است. او بعد 
از بازگشت به ایــران در سال 1343ش و در 
پی آن، آغاز تدریس در دانشگاه فردوسی از 
سال 1345ش، در سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و 
نوشته‌هایش، همین مشی و روش را پی گرفت 
و آن را با ورود به حسینیه ارشاد، به اوج خود 
رساند. بدیهی بود که رژیم شاه، از این رویکرد 
احــســاس خطر مــی‌کــرد؛ بــه خصوص آن‌کــه 
دکتر شریعتی، حتی پیش از آن‌کــه به دلیل 
سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش محل اتهام باشد، 
به سبب فعالیت‌های دوران دانــش‌آمــوزی و 
دانشجویی در نهضت مقاومت ملی و همراهی 
با پدرش، تحت نظر بود و ساواک روی اقدامات 

و سخنانش، حساسیت داشت.

▪ چگونگی بازداشت	
حسینیه  در  شریعتی  دکتر  سخنرانی‌های 
ارشــاد را، همان‌طور که اشــاره کردیم، باید 
اوج فعالیت‌های وی بدانیم؛ با افزایش این 
فعالیت‌ها، طبیعی بود که حساسیت ساواک 
نیز به اقدامات او بیشتر باشد. دکتر شریعتی 
بین سال‌های 1347 تا 1351ش، به ایراد 
ده‌ها سخنرانی در حسینیه ارشاد پرداخت که 
بخش اعظم آن‎ها، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی 

با مفاهیم انقلابی اسلام داشت. روز دوشنبه، 
22 آبان سال 1351، رژیم پهلوی حسینیه 
ــاواک تصمیم به  ــاد را تعطیل کــرد. سـ ارشـ
بازداشت و بازجویی از دکتر شریعتی گرفت. 
به همین دلیل، او مدتی را به صورت مخفی 
زندگی کرد. در تابستان سال 1352، مأموران 
ســاواک به منزل وی در خیابان کوهسنگی 
مشهد هجوم بردند و یادداشت‎ها و کتاب‌های 
او را به نقطه‌ای نامعلوم انتقال دادند. همزمان 
با این اقدام، مأموران به خانه استاد محمدتقی 
شریعتی ریختند و بعد از جمع‌آوری نوشته‌های 
استاد، وی را هم بازداشت و به نقطه نامعلومی 
منتقل کردند. بعدها معلوم شد که او را برای 
یا  شریعتی  دکتر  اختفای  محل  پیداکردن 
تسلیم شدن او، گروگان گرفته بودند. استاد 
شریعتی، وضع جسمانی مناسبی نداشت و 
حبس شدن در سلول مخوف زنــدان کمیته 
مشترک ضدخرابکاری در تهران، دم به دم 
بر وخامت شرایط وی مــی‌افــزود. بازجویی 
از  منوچهری،  برعهده  شریعتی،  استاد  از 
بازجویان سفاک کمیته مشترک بود. زنده‌یاد 
ــرادرش که  پــوران شریعت رضــوی به نقل از ب
ــان، در سلول کناری استاد حبس  در آن زم
انفرادی بوده‌است، در کتاب »طرحی از یک 
زندگی«، می‌نویسد: »بازجوی ایشان هم همان 
منوچهری جلّد بوده که استاد بلافاصله پس 
از نشستن روی صندلی مقابل میز او، چای او 
را خورده و گفته: از جان من چه می‌خواهید؟ 
منوچهری سراغ علی ]شریعتی[ را گرفته و 
استاد اظهار بی‌اطلاعی کــرده و منوچهری 
گفته که خــدا اگــر می‌دانست که قرآنش را 
پسر تو دکتر شریعتی، تبلیغ و تو آن را تفسیر 
می‌کنی، اصلًا آن را نازل نمی‌کرد! و استاد هم 
جواب می‌دهد: حالا که خدا این را می‌دانست 
و قرآن را هم نازل کرده! منوچهری عصبانی 
می‌شود و استاد را به سلول برمی‌گرداند.« 
دکتر شریعتی تمام این مدت را در خانه‌ای 
واقع در سرآسیاب دولاب مخفی بود. همسر و 
دوستانش به وی اطلاع دادند که حال پدرش 
وخیم اســت و اصــاً او را نگه داشته‌اند تا به 
دکتر شریعتی برسند. این بود که بالاخره اول 
مهرماه سال 1352، تصمیمش را گرفت؛ 
به خانه‌اش در مشهد بازگشت، وسایلش را 
برداشت و رفت تا خودش را به ساواک معرفی 
کند؛ نمی‌توانست منتظر بماند تا پیکر بی‌جان 

پدر را ببیند.

▪ هنر گذراندن بازجویی!	
ــدان کمیته  دکتر شریعتی را بلافاصله به زن
مشترک انتقال دادنـــد. بــازجــویــی از او، به 
ــای معروف  ــوه ــازج ــن‌زاده، یکی از ب ــی ــس ح
ــاواک واگــذار شــده‌بــود. بازجویی‌ها بسیار  س
فشرده و طولانی صــورت می‌گرفت؛ هر روز 
ساعت‌ها او را مجبور می‌کردند که بنشیند و 
درباره سخنرانی‌هایش توضیحاتی را بنویسد؛ 
ساواک به دنبال سرنخ‌هایی برای چسباندن 
وصله »مارکسیست اســامــی« به دکتر بود؛ 
اما یادداشت‌هایش که بعد از پیروزی انقلاب 

اسلامی و در قالب چند جلد از سوی مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی منتشر شده‌است، نشان می‌دهد 
که دکتر شریعتی، با زیرکی خاص خودش، از 
فضای مدنظر بازجو می‌گریخت. دخترش نقل 
می‌کرد: »پدرم قصد داشت جزوه‌ای بنویسد به 
نام هنر گذراندن بازجویی! ... می‌خواست در 
آن به گزارش تجربیاتش، شگردهای ساواک و 
شیوه‌های خنثی‌سازی آن‎ها و ... بپردازد.« اما 
گذراندن دوران بازجویی در زندان شاه، خیلی 
هم ساده نبود؛ حضور او در سلول انفرادی، 18 
ماه طول کشید. دکتر در این مدت ناچار بود که با 
شکنجه‌های روحی عجیب و غریب ساواک کنار 
بیاید و از طرفی، نگران پدرش، استاد محمدتقی 
شریعتی هم باشد؛ ساواک حتی بعد از تسلیم 
شدن دکتر، اجــازه آزادی استاد را نداد و او را 
یک‎سال بعد از بازداشت دکتر شریعتی آزاد کرد. 
دکتر بعدها درباره آن 18 ماه مخوف و چگونگی 
تقویت روحیه‌اش در زندان شاه، نوشت: »من 
دوست‌داشتن  و  ایمان  نمی‌خورم،  شکست 
رویین‌تنم کرده‌اند. وقتی تنهای تنهایم کردند و 
دنیایم، چند وجب در چند وجب، تنگ و تاریک 
مثل گور، بریده از جهان و جهانیان، دور از عالم 
زندگان،  و یادها و نام‎ها نیز از خاطرم گریخته 
بودند، در خالی‌ترین خلوت و مطلق‌ترین غیبت، 
که هیچ نبود و هیچ نمانده بــود، باز هم در آن 
خالی و خلأ محض، چیزی داشتم، در آن غیبت 
محض، حضوری بود ... احساس می‌کردم ... یار 

تماشاگری دارم که یاد و وجود و حیات و روشنی را 
در رگ‎هایم تزریق می‌کند، حتی گاهی سلامش 
می‌کنم، گاهی از او خجالت می‌کشم ... گاهی 

در آن قبر تنها، خودم را برایش لوس می‌کنم.«

▪ هجرت به اروپا و درگذشت	
بالاخره، وقتی نتوانستند از دکتر شریعتی چیزی 
به دست آورند، ناچار آزادش کردند؛ او شب  عید 
سال 1354ش را نزد خانواده‌اش گذراند؛ اما 
دیگر توان گذشته را نداشت. ساواک هرگونه 
فعالیت را برای او ممنوع کرده‌بود. دیدارش 
با دوستان و آشنایان محدود شد؛ حالا دکتر 
شریعتی باید خانه‌نشینی را تجربه می‌کرد. اما او، 
به تعبیر شهید بهشتی، »انسانی در مسیر شدن« 
بود و چنین انسانی را نمی‌توان در محدوده خانه و 
مکان منزوی کرد و  به بند کشید. مخفیانه به اروپا 
سفر کرد، شاید بتواند کارش را از نو آغاز کند؛ اما 
خبر رسید خانواده‌اش نتوانسته‌اند از ایران خارج 
شوند. نگرانی درباره خانواده، بر آثار رنجی که 
طی آن 18 ماه تحمل کرده‌بود، افزود و شاید 
همین مسئله، باعث شد که در شب 29 خرداد 
سال 1356، دچار حمله قلبی شود؛ دکتر علی 
شریعتی در غربت درگذشت. پیکر او را برای 
جلوگیری از سوءاستفاده رژیم پهلوی، به سوریه 
منتقل کردند؛ امام موسی صدر بر پیکر وی نماز 
اقامه کرد و او را در جوار حرم حضرت زینب)س( 

به خاک سپردند.

18ماه زندان انفرادی؛ میزبانی شاه از شریعتی
ساواک برای دستگیری و بازجویی دکتر علی شریعتی از چه روش‌های غیرانسانی استفاده کرد؟

ــری – زنـــده‌یـــاد دکــتــر عــلــی شریعتی،  ــ رودس
روزنامه‌نگاری را با روزنامه خراسان شروع کرد و 
با همین روزنامه به پایان رساند. نخستین نوشته 
شناخته‎شده او در روزنامه خراسان، »شرح زندگی 
ملک‌الشعرا بهار« بود که در بیستم خرداد 1333 
انتشار یافت؛ دکتر شریعتی هنگام انتشار این 
نوشته، 21 ساله بود. اما به تحقیق نمی‌توان ادعا 
کرد که این نوشته، اولین تجربه روزنامه‌نگاری او 
باشد. می‌دانیم که تا همین دو دهه قبل، نوشتن 
نام نویسنده در کنار اثرش، دست‎کم در روزنامه 
خــراســان خیلی بــاب نبود؛ مگر مـــواردی که با 
عنوان »مطالب وارده« منتشر می‌شد. آن‌چه از 
دکتر شریعتی با نام نویسنده چاپ شده، چیزی 
حــدود 9 مطلب است که از منظر نوع و جنس، 
گستره وسیعی از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را 
دربرمی‌گیرد. با توجه به انتشار نخستین مطلب 
او در خرداد 1333، می‌توان چنین پنداشت که 
این تاریخ، آغاز همکاری وی با روزنامه خراسان 
اســت؛ اما با توجه به خاطرات همکاران وی در 
روزنامه، مانند مرحوم ابراهیم توسلی، نمی‌توان 
پایان همکاری وی را تابستان سال 1334، یعنی 
زمانی که آخرین مطلب وی، با نام »علی شریعتی« 
منتشر شده‌است، درنظر گرفت. ظاهراً وی در این 
زمان، به صورت یکی از اعضای تحریریه روزنامه 
درآمــده‌بــود و به همین دلیل، دیگر مطالبش با 
نام منتشر نمی‌شد. با توجه به اعــزام دکتر علی 
شریعتی در سال 1338 به فرانسه، برای ادامه 
تحصیل، احتمال همکاری او با روزنامه تا این 
تاریخ، بسیار محتمل است. رفاقت پایدار دکتر 
شریعتی و زنده‌یاد فخرالدین حجازی را که در 
نیمه دوم دهه 1330، عملًا سردبیری تحریریه 
خراسان را برعهده داشت، می‌توان دلیل تداوم 

این همکاری دانست.

▪ روزنامه‌نگار همه فن حریف!	
همان‌طور که اشاره کردیم، دکتر شریعتی در حوزه 
روزنامه‌نگاری، قابلیت نگارش مطالبی با موضوعات 
متنوع را داشت. هرچند وی کار نگارش متون برای 
روزنامه را، با نوشتن سرگذشت دانشمندان و ادیبان 
ایرانی و مسلمان آغاز کرد، اما به تدریج پا را از این 
مرحله فراتر نهاد و حتی به حوزه نگارش مقالاتی 
با محتوای سیاسی و بین‌المللی نیز، ورود کرد؛ 
نمونه قابل بررسی این نوشته‌ها را می‌توانید در 
شماره 1719 روزنامه خراسان، مورخ 26 خرداد 
1334، با عنوان »گذشته و حال« ببینید. دکتر 
شریعتی حتی به عرصه طنزنویسی مطبوعاتی نیز، 
وارد شده‌بود؛ یادداشت »تعجب نمی‌کنم« وی که در 
تاریخ 12 مرداد 1334 در روزنامه خراسان منتشر 
شد، نشان می‌دهد که او در 22 سالگی، کاملًا با 
ساختارهای نوشتار طنز، برای درج در روزنامه، 
آشنا بوده‌است. حوزه مورد علاقه مطالعات دکتر 
شریعتی که بعدها نیز بسیار به آن ورود کرد، یعنی 
تاریخ اندیشه اسلامی، در برخی دیگر از نوشتارهای 
وی نمود پیدا می‌کند؛ مقالات »مکتب واسطه« که 
به احتمال زیاد، حاصل نشستن پای صحبت‌های 

پــدرش، استاد محمدتقی شریعتی و نقدهای 
دقیق وی از مارکسیسم است، در آذرمــاه سال 
1333 و در چند شماره روزنامه خراسان انتشار 
یافت. دکتر شریعتی در قامت یک روزنامه نگار، 
به حوزه شعر و ادب نیز، ورود می‌کرد و اشعار او 
در ستون شعر روزنامه خراسان چاپ می‌شد؛ 
مثلا یکی از قطعات وی، با مطلع »الا ای کودکان 
همدم من / پدر را کرده‌اید امشب فراموش« در 
ششم آبان 1333 و غزلی از او، با مطلع »یاد باد 
آن گل ابریشم من /  یار من، محرم من، همدم 
من« در 29 آذر همان سال، در ستون شعر روزنامه 
خراسان انتشار یافت و قدرت ادبی دکتر شریعتی 

را نیز، آشکار کرد.

 روزنامه خراسان؛ منزلگاه اول و آخر 
شریعتیِ روزنامه‌نگار

نگاهی به توانمندی‌های مطبوعاتی زنده یاد دکتر علی شریعتی در سالروز درگذشت او

آن  دامغانی،  مهدوی  احمد  دکتر   – نوائیان 
استاد فرزانه ادبیات فارسی و عربی و پژوهنده 
نامدار ایرانی، روز جمعه، در 96 سالگی دارفانی 
را وداع گفت. هنگامی که این خبر تأثرآور را 
شنیدم، ناخودآگاه به یاد سخنان توأم با بغض و 
اشک او در ارتباط مستقیم با برنامه »شوکران« 
افتادم؛ او در حالی این سخنان را بر زبان می‌راند 
که بیش از 35 ســال دوری از وطــن را تحمل 
کرده‌بود: »سلام، سلامٌ‌علیکم، سلام بر شما، 
سلام بر ملت ایران، سلام بر ایران، سلام بر ملت 
ایران، سلام بر خراسان، سلام بر شاه خراسان، 
سلام بر علی بن موسی‌الرضا صلوات‌ا... علیه، 
ضَا الْمُرْتَضَى  هُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّ اللَّ
رْضِ  تِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الَْ قِيِ‏ وَ حُجَّ قِيِّ النَّ الِْمَامِ التَّ
هِيدِ صَلَاةً كَثِيرَةً  يقِ الشَّ دِّ رَى الصِّ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّ
كَأَفْضَلِ  مُتَرَادِفَةً  مُتَوَاتِرَةً  مُتَوَاصِلَةً  زَاكِيَةً  ةً  تَامَّ
يْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ‏ ... من جسمم  مَا صَلَّ
این‌جاست، 35 سال است که روحم در ایران 
است. شب‌ها هر وقت سر بر بستر می‌گذارم، در 
ایران خواهم بود... همه چیزم برای ایران است. 
الهی خدا این توفیق را به من بدهد که جسدم در 
مشهد دفن شود ان‎شاءا... ؛ امیدوارم این توفیق 
را پیداکنم، عتبه‌بوسی علی بن موسی‌الرضا)ع( 
نصیبم شود قبل از مرگم، ان‎شاءا... .« حالا قرار 
است پیکر این استاد نامدار ادبیات فارسی و 
عربی و صاحب‌نظر در علوم الهی، بعد از سال‌ها 

دوری از وطن، به ایران و شهر مشهد حمل شود و 
در جوار بارگاه منوّر رضوی آرام گیرد؛ این خبری 
است که فرزند وی، فریده مهدوی دامغانی، 
صفحه  در  معاصر،  تــوانــای  و  نام‌آشنا  مترجم 

شخصی خود منتشر کرده‌است.

▪ از دانشگاه تهران تا دانشگاه هاروارد	
زنده‌یاد، روانشاد دکتر احمد مهدوی دامغانی، 
1305 در محله نوغانِ شهر  13 شهریورماه 
مشهد، دیده به جهان گشود؛ در خانواده‌ای اهل 
علم. پدرش، مرحوم آیت‌ا... محمدکاظم مهدوی 
دامغانی، از علما و مجتهدان نام‌آشنای خراسان 
و ایــران بــود و دکتر احمد مهدوی دامغانی، 
مقدمات علوم دینی و ادبیات عرب را زیرنظر او 
و با حضور در درس استادان مبرّز حوزه علمیه 
مشهد آموخت. او در آن ایام، هم‎درس و هم‌بحث 
بزرگانی همچون آیــت‌ا... العظمی سیدعلی 
سیستانی بود و از درس دانشمندانی همچون 
ادیب نیشابوری بهره ‌برد. در سال 1327ش و 
در حالی که 22 سال داشت، راهی تهران شد؛ 
ابتدا در دانشکده معقول و منقول و سپس، در 
دانشکده ادبیات به تحصیل پرداخت و توانست 
در سال 1333، مدرک لیسانس خود را در رشته 
ادبیات فارسی، از این دانشگاه دریافت کند. 
کمتر از یک دهه بعد، احمد مهدوی دامغانی، 
مدرک دکترای خود را در همین رشته و از همین 

دانشگاه گرفت. او رساله دکتری خــود را که 
تصحیح »کشف الحقایق« اثر عزیزالدین نسفی 
همشهری‌اش،  دانشمند  راهنمایی  بــا  ــود،  ب
زنده‌یاد محمدتقی مدرس رضوی به رشته تحریر 
درآورد و سپس به تدریس در دانشکده‌های 
الهیات و ادبیات پرداخت. دکتر احمد مهدوی 
دامغانی در دوران تحصیلات دانشگاهی، از 
جلال‌الدین  همچون  بنامی  استادان  محضر 
فروزانفر  بدیع‌الزمان  و  تونی  فاضل  همایی، 
بهره‌مند شد. وی از سال 1366، به تدریس 
ــاروارد و پنسلوانیا پرداخت.  در دو دانشگاه ه
حــوزه تدریس دکتر احمد مهدوی دامغانی، 
علوم اسلامی و ادبیات فارسی و عربی بود. وی 
سرانجام، بعد از سال‌ها تدریس در دانشگاه 
هاروارد، بازنشسته شد و روزگار پایانی عمر را به 

تحقیق و مطالعه گذراند.

▪ ویژگی‌های شخصیتی 	
مهم‎ترین و شاید برجسته‌ترین وجه شخصیت 
زنده‌یاد استاد احمد مهدوی دامغانی، تلاقی 
عشق به دین و میهن در اندیشه و تفکر او بود. 
کسانی که استاد را می‌شناسند، از علاقه وافر 
وی به ایران مطلع‎اند و در همان حال، می‌دانند 
که وی، عشقی وصف‌ناشدنی به وجود مقدس 
ــت. آن مرحوم  ثامن‌الحجج)ع( داش حضرت 
در نوشته‌ها و سخنان خود، از امام رضــا)ع(، با 

عنوان »اعلیحضرت اقدس امام علی بن موسی 
الرضا صلوات‌ا... علیه« یاد می‌کرد. این رغبت 
و علاقه، در متن سخنان وی، در مصاحبه‌ای که 
بخش‌هایی از آن را در ابتدای متن آوردیم، کاملًا 
آشکار اســت. میلاد عظیمی، استاد دانشگاه 
از  استاد،  با  گفت‌وگوهایش  ضمن  که  تهران 
شــده‌اســت،  مطلع  وی  وصیت‎نامه  محتوای 
می‌نویسد: »مهدوی دامغانی تلفیق و تلائمی 
بود از عشق سوزان به اهل‌بیت)ع( و مهر ژرف 
به ایــران و فرهنگ ایــران. او هرکه را دوستدار 
اهل‌بیت)ع( و خــادم ایــران می‌دانست ـ بدون 
ــرام و مسلک سیاسی‌اش ـ حرمت  توجه بــه م
ــت داشــت؛ معیار مهدوی  می‌گذاشت و دوس
دامغانی این بود و لاغیر. نقطه کانونی شخصیت 
او حب اهل‌بیت)ع( و عشق به ایران بود. ]او در 
به‌روی  که[  کرده‌است  تأکید  وصیت‌نامه‌اش 
حضرت  مــقــدس  تــربــت  از  لبانش،  و  چشم‌ها 
ابی‌عبدا... الحسین)ع( که در قــرآن کوچک 
اوست، قرار دهند.« جلوه‌هایی از ایران‌دوستی 
او را می‌توان در گفت‌وگویش با محمدحسین 
باغسنگانی دید؛ آن‌جا که وقتی قرار است درباره 
ایران صحبت کند، ناگهان شوری وجودش را 
فرامی‌گیرد و با بغض می‌گوید: »عجب سؤال 
سختی! مــنِ پیرمرد را با ایــن ســؤالات اذیت 
ــم آتش  ــران می‌آید، درون نکن... وقتی اسم ای
می‌گیرد ... من در ایران زندگی کردم، از بدو 
تولد در مشهد تا همین الآن که در این آپارتمان 
در فیلادلفیا، هزاران مایل دورتر از مشهد است، 
من همیشه در ایرانم، ایرانِ من بزرگ‎تر است از 
این حرف‌ها.« او عظمت و بزرگی ایران را، مدیون 
بزرگان علم و ادب این سرزمین می‌دانست و 
می‌گفت: »]ایــران من بزرگ است؛[ به‌عظمت 
و بزرگی ایرانِ حکیم توس، به‌عظمتِ کاخ بلند 

شاهنامه، به ‌بزرگی حافظ و سعدی، به ‌بزرگی 
بزرگانی چون زکریای رازی و بوعلی سینا و 
ــران من به‌عظمت مولاناست ...  ملاصدرا، ای
این عظمت مدیون بزرگان ماست، چه همین 
چهره‌ها که شما نام بردید و چه هم‌روزگاران 
ما؛ از استاد ما علامه بزرگوار محمد قزوینی، 
استاد عزیزِ ما بدیع‌الزمان فروزانفر و مرحوم 
بدیع‌الزمانی کردستانی و سیدالشعراء امیری 
فیروزکوهی، دکتر جعفر شهیدی، دکتر مهدی 
محمدرضا  دکتر  و  زریــن‌کــوب  دکتر  محقق، 

شفیعی کدکنی ادام ا... ایّامه و 
انعامه« و من با خواندن این 

ــی‌آورم  ــه یــاد مـ ســخــنــان، ب
کــه اســتــاد احمد مهدوی 
دامــغــانــی، هــمــان کسی 
شفیعی  استاد  که  اســت 
»دربست«  را  او  کدکنی 
قبول دارد و دربـــاره‌اش 

را  کسی  کمتر  زنــدگــی  در  »آدم  می‌نویسد: 
می‌تواند دربست قبول داشته‌باشد، هر قدر به 
آن شخص ارادت و اخلاص داشته باشد، اما من 
دکتر مهدوی را دربست قبول دارم و او را نمونه 
ــده‌آل می‌دانم، این  یک ایرانی اندیشمند و ای
مسئله از نوادر امور است و استثنا از قاعده‌ای عام 
و جهان‌شمول. شما هر قدر فانیِ در وجود کسی 
باشید، باز از اختلافات جزئی نمی‌توانید برکنار 
بمانید، اما در مورد دکتر مهدوی من این چنین 
حالتی دارم، دکتر مهدوی از نظر من مظهر ایمان 

در معنی خالص و زلال است.«
ــاد دکــتــر احمد  ــت ــی درگــذشــت اس در پ
مقامات  از  جمعی  دامغانی،  مهدوی 
و اصحاب سیاست، از جمله حسین 
ــر خــارجــه،  امــیــرعــبــدالــلــهــیــان، وزیـ
مــحــمــدجــواد ظــریــف و سیدمحمد 
خاتمی و... ایــن ضایعه را به جامعه 

علمی کشور تسلیت گفتند.

درباره ویژگی های علمی و اخلاقی زنده یاد دکتر احمد مهدوی دامغانی 

لبریز از عشق امام رضا)ع( در آن سوی دنیا

سلول انفرادی دکتر علی شریعتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری)ساواک(

 دکتر علی شریعتی  کار نگارش متون 
برای روزنامه را، با نوشتن سرگذشت 

دانشمندان و ادیبان ایرانی و مسلمان 
آغاز کرد، اما به تدریج پا را از این مرحله 

فراتر نهاد و حتی به حوزه نگارش 
مقالاتی با محتوای سیاسی و بین‌المللی 

نیز، ورود کرد؛ نمونه قابل بررسی این 
نوشته‌ها را می‌توانید در شماره 1719 

روزنامه خراسان، مورخ 26 خرداد 
1334، با عنوان »گذشته و حال« ببینید
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